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شهر زیبا

دستشویی های گمشده

حسام حیدری
طنزنویس

از نخستین لحظات انتشار خبر عجیب 
»کشف چند دستشــویی در پشت یکی 
از دیوارهــای اســتادیوم آزادی«، گروهی 
از محققان به این فکر افتادنــد که آیا این 
دستشــویی ها همــان دستشــویی های 
گمشــده اســرارآمیز اســت که در کتب 
باستانی از آنها اسم برده شده؟ و این خبر به 
سرعت در صدر اخبار رسانه های بین المللی 

قرار گرفت.
موضوع »دستشــویی های اسرارآمیز« 
نخستین بار در  سال 1864 و در خلال کار 
روی حکاکی هــای دیواره های هرم شــاه 
جوزر در ممفیس مصر بر سر زبان ها افتاد؛ 
زمانی که پروفســور هری کین توانســت 
از متن یکی از کتیبه هــای به جا مانده که 
به خط مصر باســتان نگاشته شــده بود، 
رمزگشــایی کند. روی کتیبه نوشته شده 
بود: »دستشــویی های گمشــده. آزادی. 

فینال آسیا. شش هیچ پنجاه و دو«. 
این متن رمزی که گویا کَل کَل شاه جوزر 
با یکی از شوهرعمه هایش بوده بشدت مورد 
توجه باستان شناســان در نقاط مختلف 
جهان قرار گرفت و افراد زیادی را به کشف 

این رمز علاقه مند کرد. 
 در سال های 1865 تا 1890 بیش از 20 
گروه تحقیقاتی مختلف برای کشف اسرار 
این دستشــویی ها که گفته می شد وقتی 
کسی در آنها شماره دو انجام دهد هیچ بویی 
از آن جا خارج نمی شــود، در نقاط مختلف 
جهان دست به اکتشاف زدند که اکثر این 

افراد به طرز فجیعی کشته شدند. 
دکتر محمد صلاح بن طلال آل اشعث، 
که مدیر گروه باستان شناســی دانشــگاه 
الاظهر می باشد، در کتاب معروف خود به 
نام »در جســت وجوی خلا«، ویژگی های 
این دستشویی ها را این چنین برمی شمارد: 
به صــورت  دستشــویی ها  ایــن  »در 
شگفت انگیزی علامت آبی و قرمز روی شیر 
دستشویی درست بوده و هیچ گاه هیچ جای 
هیچ فردی بعد از باز کردن آب نمی سوزد. 
همچنین جالب اســت بدانید که شما هر 
چقدر که دوست داشته باشید، می توانید 
در این دستشویی ســر و صدا کنید، چون 
این دستشویی های اسرارآمیز به سیستم 
اکوستیک فوق پیشرفته ای مجهز هستند 
که صداهای ناجور را جذب و به موســیقی 

تبدیل می کند«
البته فقط ایــن ویژگی های خارق العاده 
نبود که بسیاری از باستان شناسان را برای 
کشف این دستشویی ها ترغیب کرد. شایعه 
وجود یک آفتابه طلایــی قدیمی در این 
دستشویی ها که می توانست همه آرزوهای 
صاحبش را برآورده کند نیز بســیار مورد 
توجه کلکسیونرها و دلالان اشیای عتیقه 
قرار گرفت. محققان بر این عقیده بودند که 
با یک بار شست وشــو با این آفتابه، غولی از 
داخل آن خارج شــده و همه آرزوهای فرد 
داخل دستشویی را برآورده می کند. البته 
تحقیقات نشــان داده این غول سر به زیر 
بوده و در موقع احضار شــدن به فرد داخل 
دستشــویی زل نمی زند. پس از این نظر 

مشکلی وجود ندارد.
حال بــا کشــف 6 دستشــویی تمیز 
دست نخورده در پشــت یکی از دیوارهای 
استادیوم آزادی، باید منتظر ماند و دید آیا 
این دستشــویی ها همان دستشویی های 
اسرارآمیزی هستند که از آنها در افسانه ها 

یاد شده است. باید منتظر ماند و دید.
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توی اتوبوس کسی را قضاوت نکنیم!  |شــهاب نبــوی|   دیروز بعد از 
سال ها دوســت صمیمی ام »علی« را توی اتوبوس دیدم. مثل همیشه سرش 
را تا نزدیکی نافش خم کرده بود و زل زده بود به گوشــی موبایلش و نیشش 
هم مثل همیشــه، به قاعده پایان فیلم های اصغر فرهــادی باز بود. از آنجایی 
که اینجانب حوصله خودم را هم ندارم و سال هاســت با خودم هم قهرم، ســعی 
کردم به روی خودم نیاورم که دیدمش. اصولا شــاید ما در زندگی مان همه تلاش مان را بکنیم 
که بعضی ها را نبینیم، اما از آن طرف چون آنها همه تلاش  شــان را می کنند تا ما را ببینند، این 
اتفاق روی می دهد. علی من را دید و اولین واکنشــش این بود که به زور من را کنار خودش یا 
بهتر بگویم روی پای خــودش جا کرد و دو نفری روی یک صندلی نشســتیم.   قیافه اش هیچ 
فرقی نکرده بود الا اینکه دماغ بزرگش به واســطه گذر عمر بزرگتر از قبل شــده بود و داشتم 
به این فکر می کــردم که اگر این بینی بخواهد همین طور به رشــدش ادامــه بدهد و خدا هم 
بیست_سی ســال دیگر به او عمر بدهد، جای چشــم و لب و دهن و لپ و گونه توی صورتش 

خیلی تنگ می شود و آنها بشدت معذب می شــوند. تازه باید این واقعیت تلخ را هم قبول کنیم 
که دانشمندان می گویند دماغ یکی از اعضای بدن است که رشدش را تا آخر عمر ادامه می دهد. 
از دماغش عبور کردم و به این فکر می کردم که این هم هنوز مثل خودم بدبخت و بیچاره است؛ 
اگر نبود که سوار اتوبوس نمی شــد. پس نه تنها نمی توانستم ازش تقاضای دستی گرفتن کنم، 
باید مراقب می بودم که ازم چیزی نخواهد یا حتی شــاید مرتیکه دزد شــده باشد و بخواهد در 
همین حین که به او نگاه می کنم، جیبم را بزند. اصولا طبق قوانین جوامع بشری هیچ کس سر 
راه ما قرار نمی گیــرد، مگر اینکه از خودمان بدبخت تر باشــد و بخواهد جیب مان را بزند. وقتی 
از وضع کار و بارم پرســید، مطمئن شــدم که می خواهد تخمین بزند که چقدر می تواند از من 
بکَِند. گفتم بیکارم و معتاد. الان هم لنگ پولم تا بروم کمپ ترک اعتیاد و مدتی استراحت کنم 
و به تجدید قوا بپردازم. از نوع اعتیادم پرســید که برایش توضیح دادم یک شربت، مخلوطی از 
صنعتی و سنتی و چند قاشــق غذاخوری اتانول را با هم قاطی می کنم و سر می کشم. از شدت 
ناراحتی اشک از چشمان و آب بی رنگی از بینی اش سرازیر شد. فکر می کنم چون چشم هایش 

ریز و دماغش درشت است، قسمتی از بار وظایف چشمش برعهده دماغش است. یک دستمال 
از توی جیبش درآورد و خواست آب بینی اش را پاک کند، اما من مطمئن بودم که یک دستمال 
جوابگوی او نخواهد بود و مجبور شد باقی اش را با گوشه آستینش پاک کند و بمالد زیر صندلی 
اتوبوس. وقتی مطمئن شــدم که روی من حســابی باز نمی کند، وارد مرحله بعدی شدم. ازش 
پرسیدم که شــغلش چیست؟ از شــغلی ســخن گفت که این قدر بزرگ و باکلاس بود که من 
همیشه فکر می کردم صاحب این شغل باید حتما دماغی قلمی داشته باشد، هیکلش هشت تکه 
و در بدترین حالت شش تکه باشــد. توی عمرش هم به غیر از زمان مدرسه که می خواسته اردو 
برود، سوار اتوبوس نشده باشد. بهم گفت که خودش من را تا کمپ ترک اعتیاد همراهی می کند 
و هرچه گفتــم پولش را بده خودم می روم، قبول نکرد و گفت پول دســت آدم عملی نمی دهد. 
خواســتم فرار کنم از دستش که گفت اگر ته ســیگار هم بشوم، ســه ماه طول می کشد توی 
طبیعت تجزیه شوم و بنابراین نمی توانم از دســتش فرار کنم. راهی کمپ ترک اعتیاد شدیم. 

منتها الان نمی دانم چه چیزی را باید ترک کنم؟

فلکه اول

در حاشیه پیداشدن  شش توالت در ورزشگاه آزادی

هی نگو که مشکلات زیرساخت
باعث منع زنان ما شده

چون که آزادی ندارد مشکلی
شش توالت هم در آن  پیدا شده!

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

آزادراه


